
شده در  ارائه  برر و ارزیابی راهکارهای
ور پاسخ به مسئله   وگو) (گفت کرونا و 

  *وگو با استاد خسروپناهگفت    _______________________   

  **اشاره

  خســروپناه الاســلام والمســلمين  وگوی صــميمانه با حجت  متن حاضــر گفت

 دراين گفت.  پردازندمی اسـت که به بررسـی مسـئله چالشـی شـرور و کرونا

ضـمن توضـيح اقسـام شـرور به بررسـی شـبهاتی که به تبع شـرور ،  وگو اسـتاد

شده  ارائه هایپديده آمده در جغرافيای دينی پرداخته و در ادامه به تبيين پاسخ

کنند و در نهايت می  اشــاره ... فلســفه و،  مختلف دينی مانند کلام   هایدرحوزه 

  .پردازندبه بيان ديدگاه برگزيده در پاسخ شرور می

گفت:  بابائی استموضوع  کرونا و مسئله شر  بيماری  ما  بيماری .  وگوی 
بيشتر کشورهای    جهانی  اخبار  تيتر اول  به  تبديل  اکنون هم،  کرونا و  شده 

ارتباط کرونا با  ،  يکی از موضوعات مهم دراين بخش .  دجهان با آن درگيرن

  
   استاد گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی. *
ــم بابائ مي و تنظ هي ته  ** فلســفه    یمقطع دکتر  یو دانشــجو  هي آموخته حوزه علمدانش  ،ی: قاس

 .حقوق دانشگاه باقرالعلوم 
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کنند  می  شر نگاهبه مثابه    آنبسياری به  ،  اين ايام کرونايیشر است که در  
بنابراين  .  کنند می  استفاده ،  و ويروس منحوس شر کرونا  و از تعابيری مانند  

اينکه شر چه ...  اولين سؤال درباره اهميت و جغرافيای موضوع شر است 
اين بحث در کدام بخش از مباحث دينی جای  ؟  جايگاهی در مباحث دينی دارد

  ؟دارد

ــروپناه  ــلک و مذهبترييکی از قديمی:  خس ــر از هر مس ــؤالات بش ،  ن س

کمتر متفکری اســت .  درباره چرايی شــرور و چگونگی رهايی از آن اســت

ــد ــوع توجه نکرده باشـ ــر.  که به اين موضـ ها  اســـت که قرن بحثی،  بحث شـ

از   اند.عرفا و متکلمان به آن پرداخته،  ن اسـلامی و غربی از فلاسـفهمتفکرا

طرفی موضـــــوع شـــــر بـا مســـــائـل اعتقـادی گره خورده و موجـب پيـدايش  

دلايـل برخی   نيترمهم يکی از  .  گرا و ثنوی شـــــده ســـــتهـای مـادیفلســـــفـه

در ردّ وجود خدا و غير معقول    مکی.  ال.  جیو  هيومفيلســــوفان غربی مانند  

تا آنجا که برخی فيلسـوفان دين مانند  ؛  مسـئله شـر اسـت،  تقاد به خدادانسـتن اع

ــون ــئله را پناهگاه الحاد خوانده   مايکل پترســ ــون(  انداين مســ و    ر.ک: پترســ

  .)١٧٧ص ،١٣٩٠،  گرانيد

ــؤالبخش دوم   ــر اســت  س ــما درباره جغرافيای بحث ش ــر در  .  ش بحث ش

خداشـناسـی بعد از متکلمان و فلاسـفه در بحث  .  بخش افعال الهی مطرح اسـت

توحيد در ، عملی،  به بيان توحيد الهی و اقســام توحيد نظری اثبات وجود خدا

ــفات،  ذات پردازند و  می  توحيد در خالقيت و توحيد در ولايت،  توحيد در صـ

قدرت و ازليت  ،  در مرحله اول صـفات ذات شـامل علم ،  بعد از صـفات الهی

د رازقيت و صــفات ســلبی  کنند و ســپس به صــفات فعلی ماننمی  خدا را بحث
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،  تمـام جهـان ممکنـات .  شـــــونـدمی پرداختـه و در پی آن وارد بحـث افعـال الهی

ــمار ــياطين ،  فرشــتگان،  موجودات مادی و مجرد.  آيندمی  فعل الهی به ش ،  ش

ها يکی از بحث.  جملگی فعل خداونداند،  حيوانات و گياهان، ها انسان،  جنيان

ــتچگونگی جمع ميان ،  در اين بخش .  فاعليت خداوند و فاعليت ممکنات اسـ

امـا اين فـاعليـت و خـالقيـت خـداونـد  ؛  بـه بيـانی ديگر خـداونـد فـاعليـت مطلق دارد

ت، با فاعليت ممکنات شـرايع الهی در تأثير و ربوبيت  ؟  چگونه قابل جمع اسـ

و ملاک نيازمندی همه    کنندیمتفسير جامعی عرضه ،  خداوند در نظام جهان

تی به خدا دانند  می در امکان فقری  -ملاصـدرابه فرمايش -وند را  جهان و هسـ

، پس معلول.  و اين امکـان و نيـاز در ذات و هويـت همـه ممکنـات وجود دارد

يعنی خدای  ،  بخشمحتاج علت هســــتی،  هميشــــه چه در حدوث و چه در بقا

بحان اسـت اختمان و بناّ نيسـت تا بعد ، پس رابطه خدا با ممکنات.  سـ رابطه سـ

بلکه رابطه ميان جهان ؛  حاجتی به ادامه وجود علت نباشـــد، از تحقق معلول

ــتی و موجودات با خداوند به فرمايش  ــبزواریهســ ــايه و   حکيم ســ رابطه ســ

فاعليت  ،  با وجود اين.  صـاحب سـايه اسـت که هميشـه به خداوند محتاج اسـت

فاعليت ممکنات  .  شــودممکنات در جای خود باقی اســت و از آنها ســلب نمی

خـداونـد اســـــت و خـداونـد ســـــبحـان اراده کرده اســـــت کـه    فـاعليـت  در طول

بنابراين فاعليت  . موجودات مختار با اراده خودشان کارهايشان را انجام دهند

  خداســت زيرا در طول فاعليت  ؛  ما ســوی الله منافاتی با فاعليت خداوند ندارد

ــانو به ــپس فاعليت ما انسـ ــت و سـ و اگر ها عبارتی اول فاعليت خداوند اسـ

وقتی بحـث افعـال الهی .  نيســـــتيم ،  ی اراده کنـد کـه مـا نبـاشـــــيم الحظـهخـداونـد  
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الاطلاق مشخص شد که فاعليت خداوند علی  یافعال الهروشن شد و در بحث  

  حال نوبت به اين بحث ،  است و فاعليت ماسوی الله در طول اراده الهی است

ــت ــروری اس ــت که اين جهان دچار ش ــرور ارادی م،  اس ، انند قتلاعم از ش

  نجاســت يا....  بيماری کرونا و،  زلزله:  جنگ و شــرور طبيعی مانند،  کشــتار

خلق   و علتپرسـش درباره چرايی شـرور  .  شـودمی که بحث شـرور مطرح

؟  چرا شـــرور در عالم تحقق دارد ؟  فلســـفه وجود شـــرور چيســـت؟  آن اســـت

،  يعنی بعد از اثبات وجود خدا .  مشـخص شـد،  بنابراين جايگاه شـرور در عالم 

ــودبه اين مباحث پرداخته می ــفات خدا: شـ اينکه خدا  ،  افعال خدا،  توحيد،  صـ

جهان   نيا،  شــــدنی نيســــتخداوند منتفی  تيفاعل،  الاطلاق داردفاعليت علی

و اراده انســان و فاعليت انســان بر ماســوی در   هاانســانطبيعت و اين افعال 

رور پس ...  نظام احسـن اسـت،  از طرفی نظام آفرينش،  آن دخيل اسـت اين شـ

  ؟ است  کجا آمده از 

بندی و  توان طبقهمی  آيا شر را.  درباره اقسام شر توضيح دهيد لطفاً : بابائی
  ؟به اقسام گوناگون تقسيم کرد 

ــروپناه  ــيم :  خسـ ــر را به چهار بخش طبقه، بندی کلیدر يک تقسـ   بندی  شـ

  .شر عاطفی و شر مابعدالطبيعی،  شر اخلاقی،  شر طبيعی:  کنندمی

ناملايماتی اسـت که از طبيعت  ،  ی و طبيعیراراديشـر غ: یعيطب  شـر. ١

ئت ی ندارد مانند زلزله  نشـ ان در آن نقشـ ان،  گرفته و اراده انسـ فشـ يل،  آتشـ ،  سـ

مثل بيماری کرونا که انسـان در آن . طاعون و قحطی،  گردباد،  یسـالخشـک

  .مگر اينکه کسی بگويد ساخته دست انسان است،  نقش ندارد
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اسـت    انسـان  اختيار سـوء  آن منشـأ  اخلاقی و  ارادی  شـرور: اخلاقی  شـر. ٢

، قتل،  ظلم به نفس،  دزدی،  مانند دروغ.  اسـت شـرور  اين  منشـأ  انسـان  اراده  و

ان و انحطاط اخلاقی وی و از رفتار .  سـرقت اين شـرور از سـوء اختيار انسـ

 ی ديگر ناشــیهاانســانخدا و ،  حيوان،  طبيعت  در مقابلغير اخلاقی انســان  

  .شودمی

يی که به بدن و هارنجبخش از ناملايمات و :  يا احسـاسـی شـر عاطفی. ٣

البته به نظرم اين  .  اندوه و مصـــيبت،  غم :  مانند،  شـــودمی  روح انســـان وارد

  ســيل  تا.  مســتقل نيســت و معلول و نتيجه شــر طبيعی و اخلاقی اســت،  بخش

جســـــم  درد و رنجی کـه بر روح و  ،  پس.  آيـدنمی  بـه وجود  رنج و  درد،  نيـايـد

معلول ناملايماتی اسـت که برخاسـته از شـر طبيعی يا ،  گرددمی  انسـان وارد

دچار درد  ،  شــدن شــرور اخلاقیگاهی افراد به ســبب مرتکب.  اخلاقی اســت

ــوندمی  وجدان ــر ،  درد وجدان،  پس.  شـ ــت و برآمده از شـ ــتقلی نيسـ درد مسـ

 و درواقعبه نظرم اين شـــر بحث مســـتقلی نيســـت  .  طبيعی يا اخلاقی اســـت

  .دو شر اخلاقی و طبيعی است  جهيو نترآمده  ب

ــر مابعدالطبيعی. ٤ ــخن به ميان   لايب نيتس اولين بار:  شـ ــر سـ از اين شـ

 او.  پردازدمی  به اين نوع شــــر  تئوديســــه او در کتاب خود با عنوان.  آورد

.  الوجود  الوجودند يا ممکن  جبهمه موجودات جهان هســـتی يا وا: «گويدمی

ــد برخوردارن امکــان  از  همــه موجودات  ــد  خــداون از  امکــان.  غير  ، وجود 

دود ه  تيـمحـ ه همراه دارد و نقصو بـ ــان را بـ خود نوعی شـــــر ،  تبع نقصـــ

دامن ،  اين شـر.  اين نوع شـر همان شـر مابعدالطبيعی اسـت.  شـودمی  محسـوب
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  .گيردتمام موجودات غير از خداوند را می

اعتقادات دينی در ارتباط است  : بابائی .  مسئله شرور از جهات مختلف با 
را زير سؤال برند و برخی در می  برخی با طرح مسئله شرور وجود خدا 

.  پرسشم درباره قلمرو مسئله شرور است.  کنندمی  بخش صفات الهی مناقشه
  ؟مرتبط با مسئله شر است ، کدام بخش از اعتقادات دينی 

اما اين  .  مرتبط با افعال الهی اســت،  شــبهه شــرورگفتيم که :  خســروپناه 

 هایکشيدن افعال الهی در بخششبهه گستره بيشتری داشته و مازاد بر چالش

  .ی در چهار بخش قابل پيگيری استطورکلبهشود که می ديگری نيز طرح

 David(  هيوم ديويدشــبهه در اصــل وجود خدا که توســط افرادی مثل . ١

Hume  ( )١٧٧-١٧١١۶ (ــوفان  از ــکاتلندی  فيلسـ ــروان  از و  اسـ  مکتب  پيشـ

ــوف ملحد) ١٩٨١-١٩١٧) J. L. Mackie  مکی.  ال. جیو   گرايیتجربه  فيلسـ

براين باور اســت که ميان وجود   مکی.  ال.  جی.  انگليســی طرح شــده اســت

ســازگاری وجود ،  محض و وجود شــر  مطلق و خير  قادر، مطلق  خدای عالم 

  اســت  عالم مطلق و محض  خير و مطلق قادر که  به عبارتی خداوندی.  ندارد

ً  شـرور اگر.  بردارد ميان از  کامل طوربه  را شـر  بايسـتی ،  دارند   وجود واقعا

به بيانی ديگر اگر شـــما  .  باشـــد  داشـــته  وجود موجودی  چنين  تواندنمی  پس

،  اگر گفتی خداوند ؟  پرســم چگونه خدايی اســت، میبگويی خدايی وجود دارد

  گويم اين صـفات با وجود شـر ، میخيرخواه مطلق و عالم اسـت،  قادر مطلق

ــر به وجودنمی ــی بين خدا و شـ ــازگاری دارد و چالشـ ــازد و با خدا ناسـ  سـ

قدرت مطلق ندارد  ،  عالم اسـت يا خداوندزيرا وقتی اين شـرور در ؛  آوردمی
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ــت يا نمی  تواند آن را از بين ببرد يا علم ندارد کهکه نمی ــر اس دانســت که ش

خواســت اين شــرور را نمی علم و قدرت دارد ولی خيرخواه مطلق نيســت و

درت مطلق.  از بين ببرد ذا وجود خـدای عـالم و قـ . رودمی  زير ســـــؤال،  لـ

آن شـود  . نمیامری بديهی اسـت،  و وجود شـربنابراين چون شـر وجود دارد  

کرد و چون خدا مجموعه    نظر  ديتجدبايد در يکی از قيود خدا  ،  انکار کرد  را

  .رودمی  نياز باوصاف بود با رفتن آنها خدا هم  

ت  هيوم يکی از دلايل  .  نيز در ردّ براهين اثبات وجود خدا تلاش کرده اسـ

 خواهان]  خدا[  او آيا« نويسدمی در کتابش هيوم.  وی مبتنی بر وجود شراست

.  نيسـت  مطلق قادر  او پس؟  نيسـت قادر اما،  کند  جلوگيری  شـر  از  که  اسـت  آن

  و  است قادر هم  او  آيا.  است  بدخواه  او پس؟  نيست خواهان اما،  است قادر  آيا

  »؟ کجاست از  شر پس؟  خواهدمی هم 

که قائلان به ثنويت و برخی زرتشــتيان    خداســتچالش دوم در توحيد  . ٢

لذا  ؛  طرح کردند و گفتند شـر در برابر خير اسـت و با توحيد سـازگار نيسـت

يزدان را خالق خير و اهريمن را فاعل شـــر يا تعبير  .  قائل به ثنويت شـــدند

  .برندمی کاره نور و ظلمت ب

فات  ولی ترديد در صـ،  پذيرندمی  در چالش سـوم با آنکه وجود خدا را. ٣

ــفات الهی مانند قدرت مطلقه ــازگار با صـ ــرور را سـ  خدا کردند و وجود شـ

اين اسـت که چگونه وجود شـر با قدرت مطلقه خداوند مبنی  شـبهه.  دانندنمی

.  برخی در عدل الهی شـبهه دارند ؟  شـودمی  جمعها  بر نابود نکردن همه بدی

ازگار اسـت  عدلشـرور کجا با  همهنيا بهه عده ؟  الهی سـ ای در رحمت خدا شـ
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  .ی خدا را زير سؤال بردندهدفمندو ترديد کردند و برخی حکمت و 

فيلسـوف مشـهور   شـوپنهاور.  چالش بعدی درباره نظام احسـن الهی اسـت. ٤

الحادی نگاه بدبينانه به خدا دارند و    هایمعاصـر و برخی اگزيسـتانسـياليسـت

ــروروجود   ــن شـ ــازگار می،  را با نظام احسـ گويند اگر جهان ند و میدانناسـ

  ؟ بهترين جهان ممکن است پس چرا با شرور همراه است،  طبيعت

شبهه در اصل وجود خدا بود که توسط  ،  اولين شبهه در بخش شرور:  بابائی
جی و  بود.  ال.  هيوم  شده  عنوان  شبهه  .  مکی  به  توجه   چگونه   هيومبا 

،  گانه علم ف سهتوان هم وجود شر را پذيرفت و هم وجود خداوند با اوصامی
  ؟قدرت و خيرخواهی مطلق را قبول کرد

ــروپناه  ــتدلال  :  خســ ــت که موجود   بر اين پيش هيوماســ فرض مبتنی اســ

که درحالی.  خواهد برد  نياز ب،  خيرخواه هر چيزی را که به نحوی شـر باشـد

زيرا خداوند خيرخواهی اسـت که افعال  ؛  مخدوش اسـتای  کليت چنين قضـيه

اس حکمت  د و گاهی برای تحصـيل  می  او به خير برتر.  اسـتاو بر اسـ انديشـ

ــايت به برخی شـــرور که لازمه منطقی آنها،  خير برتر . دهدمی  اســـت رضـ

ميان خيرخواهی مطلق و قدرت مطلق و نفی همه اقســـام  ای بنابراين ملازمه

پدری را در نظر بگيريد که خيرخواه فرزندش اســــت و  .  ندارد  شــــر وجود

بنابراين  .  خوراندمی  -ی شـر اسـتاگونهبهکه  -وی تلخ  برای درمان به او دار

بـا هـدف  هـا کنـد کـه در مواردی بـه شـــــرور و نـاکـامیمی  خيرخواهی اقتضـــــا

رضـا ،  اندمقدمات لازم آنها  تحصـيل خيرات برتری که اين شـرور و ناکامی

  .مطلق و هميشگی نيست،  پس شربودن اين شرور.  داده شود
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ملازم با نقص  ، علت حرکت از قوه به فعلعلاوه عالم ماده و جســم به به

ــود عالم ماده را تصــور کرد که  . نمیو شــرور اســت ــر و نقص   در آنش ش

لذا  .  همراهی با برخی شــرور اســت،  بنابراين لازمه ايجاد عالم مادی.  نباشــد

... آری.  قابل جمع اســـت، وجود شـــر با قادريت مطلق و خيرخواهی محض

،  شـرور قليل و نسـبی را با ترک آفرينش منشـأ آنتواند همين می  قادر مطلق

.  فياضـيت و خيرخواهی الهی اسـت،  خلاف حکمت، برطرف کند اما اين امر

 ريخبرای اينکـه خير کثير در برابر شـــــر قليـل از بين خواهـد رفـت و ترک  

  .شر کثير است،  خود،  برای شر قليل  ريکث

  مکی است که  .ال.  شبهه جی،  يکی ديگر از شبهات در اين بخش :  بابائی
؟  پرسم چگونه خدايی است. میگفت اگر شما بگويی خدايی وجود داردمی

مطلق  قادر  خداوند  گفتی  است،  اگر  عالِم  و  میخيرخواه مطلق  اين  ،  گويم 
؛ آوردمی  سازد و با خدا ناسازگاری و چالش به وجودصفات با وجود شر نمی

تواند  نمی لق ندارد کهيا خداوند قدرت مط، م لعا  درزيرا با وجود اين شرور 
،  يا علم و قدرت دارد ،  يا علم ندارد که شر وجود دارد ،  از بين ببرد  آن را 

لذا وجود .  خواهد اين شرور را از بين ببردنمی  ولی خيرخواه مطلق نيست و
  .رودمی خدای عالم و قادر مطلق زير سؤال

تدلال اين اسـت:  خسـروپناه  ر در : «اسـ اده مسـئله شـ صـورتش چنين    نيترسـ

شـر   حالنيباا؛  خداوند خيرخواه محض اسـت.  خداوند قادر مطلق اسـت:  اسـت

ــه متناقض.  وجود دارد کافی اســت  ،  برای پاســخ به اين اســتدلال  ».انداين س

راه ديگر اين اســـــت کـه  .  هـای فوق را از قطعيـت خـارج کنيم يکی از گزاره 

ــازگـاری گزاره  اســـ ات کنيم نـ ادر مطلق ا«  هـایاثبـ د قـ د  ،  ســـــتخـداونـ خـداونـ

شــر وجود  حال  نيا با«  از يک ســو و گزاره ســوم »  خيرخواه محض اســت
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ــوی ديگر»  دارد ــت،  از سـ ــده اسـ  بخش دوم را بيان  نجايدر امن .  اثبات نشـ

ميان ســه  .  اين راه را طی کرده اســت،  فيلســوف دينآلوين پلانتيجا  کنم که می

ناســازگاری ،  خيرخواه محض و وجود شــر،  گزاره وجود خدای قادر مطلق

حکيم اســت و برای  ،  زيرا خداوند علاوه بر صــفت خيرخواهی؛  وجود ندارد

اما ما به .  حکمت داشــته اســت بر اســاسدليل کافی  ،  از ميان برنداشــتن شــر

ــبب نقص وجودی و نقص معرفتی مثل پدری که به .  آگاهی از آن نداريم ، سـ

ير اســــت ولی اين دارو برای او خ آنکهحال؛  دهدمی  فرزند خود داروی تلخ

پاسـخ ديگر اين  .  ورد آمی  حسـاببهپسـر به سـبب ضـعف آگاهی آن را شـر 

زيرا خدا حکيم و فياض ؛  ی ميان وجود خدا و شـر نيسـتناسـازگاراسـت که  

توانسـت کاری کند می که  حالنيدرع؛  اسـت و سـاير صـفات کمال را هم دارد

 خيرهای برتربه دليل اينکه اين کار موجب زوال ،  شـری توليد نشـودهيچ  که  

ــدمی ــرورای  چنين نکرد و به پاره ،  شـ ــا داد،  از شـ   پديدنياوردن   زيرا.  رضـ

 با  که  اسـت  طبيعت  عالم   در  فراوان  خيرات  پديدنياوردن  مسـتلزم ،  قليل شـرور

 ارسـطواين بيان فلسـفی در آثار  .  ندارد سـازگاری،  الهی حکمت و  خيرخواهی

  :اندقسم   پنج  وجودشان  شريت و  رتينظر خ از اتممکن بيان شده است که

 ندارد راه او در شريتی و است محض خير آنچه. ١

  )قليل شر و ريکث ريخ( است غالب شرش بر خيرش آنچه. ٢

  است برابر شرش و خير آنچه. ٣

  )قليل خير و کثير شر( است غالب خيرش بر شرش آنچه. ٤

  .است محض شر آنچه. ٥
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،  اسـت معقول و حکيمانه،  عاقل  فاعل  از  صـدورش  آنچه،  ادشـده ي  اقسـام  از

؛  جايز نيســت  او از  ديگر  گانهســه  اقســام   صــدور ولی.  اســت  دوم  و اول  قســم 

ــدور  زيرا ــرش و  خير  آنچه  صـ ــت  برابر  شـ ــت مرجّح  بلا  ترجيح،  اسـ   و  اسـ

اسـت و    راجح  بر مرجوح  ترجيح،  اسـت  غالب  خيرش بر شـرش  آنچه  صـدور

ــدور  بودن نامعقول ــر  صـ   بديهی  نيز  مطلق  کامل و محض  خير از محض  شـ

  مصــداق ،  طبيعت  عالم  و، اول  قســم   مصــداق،  مجردات و عقول  عالم .  اســت

  .است  دوم   قسم 

،  شبهه شرور و سازگاری آن با صفات الهی   در حلمتفکران اسلامی  :  بابائی
  ؟اندهايی دادهچه پاسخ

  اند کهمفصـلی داده  هایمتفکران اسـلامی به شـبهه شـرور پاسـخ:  خسـروپناه 

  .عرفانی و تربيتی آنها را ملاحظه کرد،  فلسفی، یکلام کرديروتوان با  می

  . لطفاً رويکرد کلامی در پاسخ به شبهه شرور را بفرماييد:  بابائی

  های برند و پاسـخمی  عقلی و نقلی بهره  هایمتکلمان از روش:  خسـروپناه 

ه برخی از پـاســـــخ امـه  .  يم پردازمیهـا  متعـددی دارنـد کـه بـ متکلمـان بعـد از اقـ

د عـالِم  ــت و  ،  برهـان لمّی بر اينکـه خـداونـ ادر و حکيم اســـ از   کيـهيچ  قـ

ــه ادانی:  هـای ظلم چونريشـــ اتوانی،  نـ ازمنـدی را نـدارد،  نـ ابراين دليلی  ؛  نيـ بنـ

حکمت ، شـودمی  ندارد به کسـی ظلم کند و اگر ناملايمات و شـروری مشـاهده 

  .از دامنه علم ما خارج استها آن

به   کلامی به معمای شــرور بر مبنای تقســيم آن هایپاســخ ديگر در کتاب

شـرور اخلاقی برآمده از فعل اختياری انسـان اسـت و  .  اخلاقی و طبيعی اسـت
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،  کند که در اين بخشمی  اً تصـادفعمد مثلاً .  مسـئول پيدايی شـر اسـت،  انسـان

ئول عملش اسـت ان خودش مسـ رور طبيعی برآمده از طبيعت اسـت و.  انسـ   شـ

ــان نقش نـدارد متکلمـان در اين  ....  مـاننـد زلزلـه بيمـاری کرونـا و،  اراده انســـ

ا»  عوض«  اصـــــطلاح،  بخش معتقـدنـد کـه  برنـد و  می  را بکـار»  اعواض«  يـ

ابـل دردهـا و آلامیمی  خـداونـد ايســـــت در مقـ ادی  بـ ــان  زيـ  هـاکـه متوجـه انســـ

.  جزا و پاداش عطا کند تا جبران گردد  یااندازه در دنيا يا آخرت به،  شـودمی

  دهد ومی  نســــبت»  اماميه« را به»  عوض« اصــــل) ق ٧٢٦م  ( علامه حلی

وجود ،  برای شــخص دردمند عوضــی مضــاعف  بايددر مقابل درد  : گويدمی

ــد ــته باشــ ــخص دردمندگونههب؛  داشــ  و وجود»  م ال«  عدم ،  ای که اگر بر شــ

گرنـه ظلم و جور بر او دومی را انتخـاب کنـد و،  عرضـــــه شـــــود»  عوض«

لازم نيســت در موارد ،  بنابراين با توجه به پاســخ اول.  آيدمی تعالی لازم حق

وقتی ،  داربلکه انســان دين.  دنبال علت باشــيم ،  تک مســائلبرای تک،  مختلف

ــت ؛  علتی دارد ،  کند که افعال خداوندترديد نمی،  پذيرفت که خداوند حکيم اسـ

را ايمان   نامؤمنن کريم يکی از صفات  قرآ. دهم ولی من آن را تشخيص نمی

ذِ ا: «دانـدمی  بـه غيـب الْغَينَ  يلَّـ ا رَزَقْنـاهُمْ يقِ يبِ وَ  يـؤْمِنُونَ بِـ لاةَ وَ مِمَّـ مُونَ الصـــــَّ

 یپـامـان دارنـد و نمـاز را بـهيب ايـه بـه غکـســـــانى هســـــتنـد  ک  ]نيمتقّ[:  نْفِقُونَ ي

مقصود    ).٣: بقره » (نندکانفاق مى،  م ياآنچه به آنان روزى داده   دارند و ازمى

 عبارت پوشــيده و پنهان باشــد و به،  هر حقيقتی اســت که از حس،  از غيب

بنابراين  ؛  تواند آنها را دريابدنمی حقايقی اسـت که حسمجموعه  ،  غيب  گريد

ت ولی ،  لازمه ايمان به غيب پذيرش برخی اموری اسـت که از من پنهان اسـ
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بر اينکه خدای    مکیو   هيومار  حال منشـأ اصـر.  در حکمت الهی معلوم اسـت

ادر مطلق الم و قـ ده برمی،  عـ امچرا شـــــر را آفريـ ه نـ ايی بـ ه يـک معنـ   گردد بـ

، يا به تعبير کانت»؛  اصــالت فاعل شــناســای انســانی« و»  ســوبژکتيويســم «

اصـــــالـت خودبنيـاد کـه گوهر مـدرنيتـه اســـــت و ديگر جـايی برای خـدا بـاقی 

ــمياومان، گرايی  تجربه؛  يیگراعقليی مانند  هاهيبر پامدرنيته  .  گذاردنمی ؛  ســ

ــيفردگرا ــادی  یـ ــيگراو مـ ـــ هم ،  انسان در مدرنيسم .  گذاری شده استپايه  یـ

ها و بايدها و نبايدهای اخلاقی و  مبدأ و هم مقصــد اســت و تعيين همه ارزش

  .گيردحقوقی از او سرچشمه می

قبلی:  بابائی مطالب  به  توجه  پاسخ،  با  از  و  ها  بخشی  فلسفی  منظر  از 
  ؟ اند ی ارائه دادههايفيلسوفان اسلامی در اين بخش چه پاسخ.  دينی استبرون

های پاســـخ،  فلاســـفه اســـلامی و غير اســـلامی در اين بخش:  خســـروپناه 

بحث در باره خير و  ،  فلســفه اســلامی  هایو بخشــی از کتاباند  متفاوتی داده 

ر اسـت به بحثی درباره نفی  ٣١فصـل  ،  ملاصـدرا  اسـفار،  مثلاً در جلد دوم .  شـ

های فلاســفه  پاســخ، طورکلیبه.  شــرور از خداوند متعال پرداخته شــده اســت

  .قابل تبيين است،  اسلامی در چهار بخش

شـرور را از سـنخ  ،  فلاسـفه.  ماهيت شـرور از سـنخ عدم و نيسـتی اسـت. ١

يعنی جهل ،  کوری يعنی عدم بينايی.  امری عدمی اســت،  شــر.  دانندمی  عدم 

ا بگويی علـت آن کـدام  ،  امور عـدمی.  نبود آگـاهی ازمنـد بـه علـت نيســـــت تـ نيـ

کند می مشــکل توحيد را حل،  البته اين پاســخ؟  اهريمن اســت يا يزدان.  اســت

زيرا شـــايد کســـی در جواب  .  کندنمی  را تبيينها  ولی حکمت شـــرور و عدم 
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  ؟ توسط خداوند مرتفَع نشده استها  بگويد چرا اين عدم 

تند  ،شـرور. ٢ ر ،  ما در اين عالم .  نسـبی هسـ شـر و بدی مطلق نداريم و شـ

ــبت به برخی ــت،  نس ــبت به برخی ديگر خير اس ــر و نس ــيل.  ش زلزله و  ،  س

شــر هســتند ولی نســبت به خود ،  حيوانات وحشــی برای برخی از موجودات

زهر مار نســـبت به .  آيدنمی  حســـاببهشـــر  ،  از موجوداتای  موجود و پاره 

ولی نسبت به موجودی که .  زيرا لازمه وجودی اوست؛  اسـتخير  ، خود مار

  .شر است،  کندمی  حيات را از او سلب

ک.  ٣ ذيری خيرات و شـــــرورتفکيـ اپـ ،  جهـان طبيعـت جهـان حرکـت:  نـ

از ،  زيرا وقتی شـیء.  تضـاد اسـت،  تعارض و برخورد اسـت و لازمه حرکت

تضـاد  ،  تلذا تا طبيعت هسـ.  لازمه آن تضـاد اسـت،  کندمی  قوه به فعل حرکت

در ضــمن برخی از شــرور .  های قبلی به آن پرداختم هم هســت که در بخش

اوت د تفـ اننـ ــتمـ ت اســـ ه ذاتی طبيعـ ا لازمـ ه.  هـ ارت  بـ ، اراده الهی  گريدی  عبـ

ــرور تعلق،  به امور خير تعلق دارد،  بالذات . گيردمی گر چه بالعرَض به شــ

.  بالعرَض و بالتبَع هســتندبلکه ؛  متعلق اراده الهی نيســتند،  پس شــرور بالذات

اينکه خداوند طبيعت  .  لازمه ذاتی طبيعت اســـت،  اين اراده عرَضـــی و تبَعی

، زيرا قابليت قابل.  تناقض اسـت،  ای خلق کند که در آن شـر نباشـدگونهرا به

اينکه عالم طبيعت باشـد  .  گيردنمی  دهد و قدرت خدا به محال تعلقنمی  اجازه 

  اميرالمؤمنين   حضــرت  از.  محال اســت،  اشــدولی حرکت و تضــادی در او نب

 در،  کند  کوچک  کهآن  بدون  را  دنيا  تواندمی  خداوند آيا که  شـــد  ســـؤال علی
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:  فرمودند  امام .  دهد قرار،  کند بزرگ را  آن کهآن  بدون،  یمرغتخم   پوســـت

ّ َ تبَارَ إ« بُ إلَى العَجزِ و الّذيو تعَالى لا   کنَّ  ألتنَ  ینســَ   همانا :ونُ يکلا    یســَ

  باره در، من  از توآنچه    بلکه،  گرددنمی  متصّـــف،  ناتوانی و  عجز به  خداوند

 ،١٣٧٤شـيخ صـدوق،  » ()ندارد  وجود  قابليت(  شـودنمی موجود  پرسـيدی  آن

  .)٩  ثي، حد٩باب  

ــر با خير،  در عالم . ٤ ــه مقدار شـ ــر وجود دارد ولی در مقايسـ ،  خير،  شـ

بندی ارســطويی به آن   اســت که در بخش قبلی تقســيم   ريکث  ريخغلبه دارد و 

.  اراده خود انسـان اسـت،  بايد توجه داشـت که منشـأ برخی از شـرور.  پرداختيم 

ت و  می مثلاً شـهر را در جايی سـازند که گسـل اسـت و اين باعث ويرانی اسـ

ت بهره  دنمی  از دانش طبيعـ ا کـه محصـــــول فکر  .  گيرنـ ل ويروس کرونـ مثـ

  .انسان است  ساختهدستبشری است و 

پرداخته:  بابائی بخش  اين  به  اسلامی  عرفای  نگاه  به؟  اند آيا  از  طورکلی 
  ؟شر چه جايگاهی در نظام هستی دارد ، عرفان و عارفان 

بخش دو   نيدر انگرانه اسـت و رويکرد کل،  رويکرد عرفانی:  خسـروپناه 

  اند.پاسخ داده 

؛  منشـأ تصـور شـرور اسـت   یجزءنگر، گاه :  شـرور منشـأجزءنگری   .١

ان از منظر کلی به جهان طبيعت توجه کند ر را مناسـب و  ،  اگر انسـ وجود شـ

،  چون ما جزءنگر هستيم.  بيندنمی بلکه اصلاً شر و دردی؛  داندضروری می

ــر ــی موجودات را ش ــری ديده نمی، نگریبا کل.  بينيم می بعض ــودش اگر . ش

  چاه و مکان بهداشــتی را ضــروری ،  انســانی با ديد کلی به تمام منزل بنگرد
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ــمارد و آنمی ــرها ش ولی اگر فقط به بوی بد چاه منزل توجه ؛  داندنمی را ش

 در حادثه کربلا فرمود  حضـرت زينب. کندمی  حکم ،  کند به شـر و پليدی آن

تُ إلاّ جَميلاً « ا رأيـ ايی»  مـ ه زيبـ ده بودنـدحضـــــرت چـ الد؟  ای ديـ هیرحـ ه   کـ بـ

ــدند ــکلات دچار شـ ــائب و مشـ ــترين مصـ گرايانه ولی چون نگرش کل.  بيشـ

تعلقات را کنار ،  اصـولاً عارف.  راضـی به رضـای حضـرت حق بود،  داشـت

او کثرت را به وحدت تبديل کرده و در اين  .  گذاشـته و فقط تعلق به خدا دارد

  ای مشهالهی قبه قول مرحوم .  نديبیرا مفقط خدا  ،  گرايانهنگرش کل

ّ ز من فاش شد  نقش همه جلوۀ نقاش شد   سر هو 

ــد و دلدا ياى عجب ا  ار مانديست و رخ کنه بشيآ ر  ن دل شــ

  ماند

  ار من يجز  ن دار بهيست در اين  ن دار منيمنزل معشوق شد ا

ولی ؛  شـر اسـت،  برخی از شـرور از منظر دنيانگری:  نگرش به شـر. ٢

حتی آن شـرور برای او ؛  کار نيسـتاگر به عالم آخرت توجه شـود شـری در  

اما ؛  مرگ اسـت،  بالاترين شـر.  کندمی  زيرا او را به خدا نزديک؛  خير اسـت

  .خداستبرای اوليای خدا سبب قرب به  

خواهيم  می  اين بار.  دينی بوددرون،  ی که تاکنون ارائه شدهايپاسخ:  بابائی
دهيم پاسخ  کارکردگرايی  منظر  رويکرد  .  از  به  آيا  پاسخ  در  کارکردگرايی 

  ؟کارآمدی دارند، طور کلی آيا شرور به؟ کارآمد است ، شرور

ــروپناه  ــخيکی از روش:  خسـ ــبهات در نظر گرفتن   ها در پاسـ دهی به شـ

ی که    مثلاً . خواهی به کدام مخاطب پاسـخ بدهیمی  اينکه.  مخاطبان اسـت کسـ
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که باور دينی  فلسـفی برای او کارآمد نيسـت يا کسـی   هایپاسـخ،  ديده   بتيمصـ

لذا بايد مخاطب شــناســی کرد ؛  ی کلامی برای او مفيد نيســتهاپاســخ،  ندارد

ديـده از طريق بيـان کـارکردها    در مواجهـه بـا مخـاطـب رنج  هـاپـاســـــخيکی از  

عالمان برای نجات روانی افراد گرفتار شر به بيان برخی کارکردهای  . است

نقش  ، ها و گرفتاری  هایسـختبر اين باورند که   و  پردازندیمتربيتی شـرور 

ل علمی امـ د  شـــــرفـتيو پمعنوی    -مهمی در تکـ ادی دارنـ ابرا.  مـ ه   نيبنـ اگر بـ

از ،  فلسـفه شـر،  توجه داشـته باشـيم )  هابتيمصـ،  هایسـخت(  کارکردهای شـرور

ــان کمک اين  . کندمی  کارکردهای تجربی آن اســـت که به پرورش روح انسـ

  شــرور اســت که انســان کاملباعث تکامل انســان اســت و به ســبب  ،  شــرور

در   جان هيک.  از اين طريق پاسـخ داده اسـت  جان هيک  همچنان که. گرددمی

  نيز   و  دهدمی پاسـخ  اخلاقی شـرور مسـئله به روح پرورش،  نظريه تئوديسـه

  لازمـه  اخلاقی  شـــــرور،  هيـک  نظر  بـه  پردازدمی  طبيعی  شـــــرور  توجيـه  بـه

  اين .  روح  تعالی و  رشـــد  لازمه  طبيعیو شـــرور   اســـت  انســـان  مختاربودن

ــان  به شــرور ــجاعت  قبيل از  هايیفضــيلت  تا کنندمی کمک  انس ،  گذشــت،  ش

  .يابد  دست  خدا با  شباهت به،  جيتدربه و  کند  کسب را  یهمدرد و  صبر

  ؟پسنديد می شما کدام پاسخ را، شده ی عنوانهاپاسخبا توجه به :  بابائی

اما به نظرم پاسـخ  ؛  مزيتی دارند  هرکدام شـده    ی ارائههاپاسـخ:  خسـروپناه 

ديگری توجه به رابطه تکوينی ميان اعمال انســان و برخی از شــرور دارد  

  .که قابل توجه است

 ايو بلاشرور  و نزولرابطه تکوينی ميان عمل انسان  )  الف



  

٢٤٢ 

  
  

ه 
ار

شم
 /

تم
س

 بي
 و

هم
زد

نو
ل 

سا
٨

٥
ـ

٨
٦

ن 
ستا

زم
/

١
٣

٩
٦

 
ر 

ها
 ب

و

١
٣

٩
٧

 

،  قراردادی نيسـت ،  در آخرت  جزا برخی جزاهای دنيوی و ورابطه عمل  

 یهامجازات اي  پاداش،  بيترت  نيبد.  اسـتبلکه از سـنخ رابطه علت و معلول 

 در  آن  یجزا با عمل رابطه.  دارند  ینيوکت  رابطه،  انســــان اعمال با  یاخرو

د،  آخرت اننـ ار  و  یقرارداد،  يیجزا  نيقوان  مـ ا يا  در  هکـبل؛  ســـــتين  یاعتبـ   نجـ

 اي  پاداشبه عنوان    آخرت  در  آنچه یعني.  اسـت  برقرار  اتحاد و  تينيع  رابطه

 بر.  خود آنهاســت اعمال  تجســم ،  شــودیم  داده   ارانکبد و ارانکويکن به  فرکي

،  شودیه از انسان صادر مک  یو بد  يکار نکهر ،  آياتی از قرآن کريم اساس  

  .دان خود او خواهد بويا زيبه سود  

ة ٌ قَد خَلَت لَهَا مَا   کتِل« ا کسَـبَت وَ لَ کأمَُّ ن هر چه يشيپ یهاامت:  سَبتمُ کم مَّ

:  بقره (»  دينکبه ســود خود  ،  دينکز هر چه يردند و شــما نکخود    یبرا،  ردندک

چرا هر   و  بدون چون.  دارد  یبستگ،  اورد  کبه عمل،  سـرنوشـت انسـان ).١٤٢

عْ . «ردکبرداشــت خواهد  ،  اشــتهکآنچه   وْفَ  يوَأنََّ ســَ )؛ ١٤٠:  نجم » (یرَ يهُ ســَ

ســرزند بر ه از او ک یش اســت و هر عمليار خوکمســئول   یرا هر انســانيز

). ١٣:  اســـراء» (عُنقُِهِ  یئِرَهُ فِ األَزَمناَهُ طَ   انٍ لَّ إِنســـکوَ . «گردن خود اوســـت

ل  « ا  يهَـ ا ). «١٤٧:  اعراف(  عمَلُونيانوا  کـجزَونَ إلاّ مـَ ل تجُزَونَ إلاَّ مـَ و هَـ

  ).٨٩:  نمل(؟  د شديردار خود پاداش داده خواهکا شما جز يآ:  نتمُ تعَمَلُونَ ک

ــت که در عالم آخرت ظهور   عين،  بنابراين جزا با .  خواهد کردعمل اســ

بر ،  شـناسـی رابطه عمل انسـان و جزا که عمل عين جزا اسـتتوجه به گونه

بهتر بـه تبيين حکمـت فـاعـل الهی نســـــبـت بـه تحقق  ،  اين بـاورم کـه اين جواب

نسـبت به نوع ارتباطی اسـت که  ،  شـر بودن حوادث ناگوار.  پردازدمی  شـرور
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و  اراده  زاييده  ،  شــرور طبيعی همچون شــرور اخلاقی.  ندکمی  پيدا  انســانه ب

ميان اعمال انســـان و  ،  ای پنهانرابطه  نيبنابرا.  ارادی انســـانی اســـت افعال

عمده شـرور طبيعی به شـرور اخلاقی  واقع درو پاداش اخروی اسـت و   جزا

ــت  گرددیبرم ــان اسـ ــيد برخی از مردم در .  و زاييده اراده انسـ ــايد بپرسـ شـ

ــبب گناه آنانمی  گناه ، جامعه ــامل عذاب الهی گناهانیب،  کنند و به سـ  نيز شـ

عذاب    از مردم گروهی ديگر  ،  ای  بايد براثر گناه عده   اســاســاً چرا  .  شــوندمی

ــت که افراد  .  ببينند ــخ اين اسـ ــم   گناه یبپاسـ مردم . مردم و کودکان  اند:دو قسـ

  ت يکار رضـای به اين  اگونهبه، و کوتاهی  معروفامربهعادی به سـبب ترک  

»  اعواض«  اينجـا بحثی بـه نـام ؟  چرا،  دهنـد ولی کودکـان کـه تکليفی نـدارنـدمی

ی و  عيشــــرور طبپس ميان .  دهدمی اســــت که خدا عوض آن را در قيامت

مثـل انتخـابـات و حمـايـت از حـاکم .  رابطـه تکوينی وجود دارد،  اعمـال انســـــان

  .فاسد که در نزول بلاها مؤثر است

 و  شــدباخبر   او  قتل از  يحيی حضــرتبعد از شــهادت    حضــرت زکريا

.  هم بکشــــد  را او  خواســــتزمان می طاغوتکه   چرا، کرد  خطر  احســــاس

تانی به و  گريخت زکريا آنجا   در.  شـد  وارد  بود  المقدستيب  نزديک  که  بوسـ

،  ابليس  راهنمـايی  بـا  ســـــرانجـام   داد و  پنـاه   زکريـا  بـه  و  شـــــد  بـاز  درختی  هتنـ

  جـه ينت  و در  قطعـه کردنـدقطعـه  را  درخـت  آن  و  آمـدنـد  طـاغوتمـأموران  

  سنگدلان  آن  بر  خداوند.  رسيد شهادت  به  یخراشدل  وضع با زکريا  حضرت

 خون  انتقام  نمود و  مســـلط آنها  بر را  خود  خلق  بدترين کرد و  غضـــب جاهل

در اين مـاجرا نزول بلا بر آنهـا نتيجـه  .  گرفـت  آنهـا  از  را  زکريـا  حضـــــرت
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  .عملشان بود

  .اراده انسان در طول اراده الهی است) ب

، روشــن شــد که شــرور،  با توجه به مقدمه.  اراده انســان اســت،  نکته دوم 

ــت و از طرفی در نظام آفرينش رابطه طولی ميان  ــان اســ زاييده اراده انســ

ــان در طول اراده الهی  ــان و اراده خداوند وجود دارد و اراده انسـ اراده انسـ

دارد و بر   یقيفاعل حق يکتنها  یجهان هست، ید افعاليتوحبا توجه به .  است

ــت از ــاس آن جهان و هر چه در آن اسـ ــان اسـ فعل خدا و  ،  یجمله افعال انسـ

ــت ــى از اراده اوسـ ــل وجود خودکگونه  لذا همان.  ناشـ ،  ه موجودات در اصـ

  ی لال ز استقيفعل خود ن  و ريدر تأث، ن ربط به او هستنديوابسته به ذات او و ع

ــته و ،  طه قدرتياز او و در ح،  س هر چه داردکهر   و  ازمندندين او به نداشـ

لطنت و مالک اؤُنَ إِلاَّ أنَْ  . «اوسـت  یقيحق  تيسـ ُ رَبُّ الْعالَميوَما تشَـ َّ اءَ  :  نيشـ

). ٢٩: ريتکو» (بخواهد ند وکاراده    ه خداوندکنيمگر ا  دينکو شـما اراده نمى

  نشــــئت بنابراين با توجه به توســــعه توحيد ربوبی هر فعلی که از انســــان  

ای اسـت که خداوند به انسـان داده  واسـطه قدرت و هسـتیگيرد در واقع به می

انسـان به   ۀ نسـبت اراد،  مثال بهتر برای تبيين رابطه اراده انسـان و خدا.  اسـت

ــت ــور خيالی اوس ــان زمانی که.  ص ــورتی خيالی رمی انس ا ايجاد  خواهد ص

ــورت کند و اراده می  نمايد آن را اراده  ــدن آن صــ کردن او همان و پديدارشــ

ــان ارادلذا به.  خيالی همان ــور ب  ۀ محض اينکه انســ د  ردار خود را از آن صــ

اگر انســان دوباره همان صــور را اراده نمايد باز به همان  .  شــوندناپديد می

ــورت اوّل ظاهر می ــوندصـ نيز تقريباً به همين فعلی خداوند متعال   ۀ اراد.  شـ
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لکن برای  .  عالم خلقت ظاهر شــده اســتبه صــورت و   کرده صــورت تجّلی  

دا ذهن دارد،  خـ ال اين امور معنی نـ ت و امثـ ال و غفلـ ال  .  خيـ د متعـ داونـ ذا خـ لـ

یْءٍ إذِا أرََدْناهُ أنَْ نَقوُلَ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ : «فرمود وقتى چيزى را : إِنَّما قَوْلنُا لِشــــَ

 شـــودیبلافاصـــله موجود م!  موجود شـــو: م ييگویفقط به آن م،  م يکنیاراده م

ان با    ۀ لذا اراد ).۴٠:  نحل( تهانسـ ت  ۀ به اراد  بتمامه وابسـ در  ملاصـدرا،  خداسـ

ــفارجلد نهم   بحثی در همين بخش دارد که افعال زشـــت انســـانی مثل قتل ،  اسـ

ــت... و ــب اس ــدرا.  چگونه به خدا منتس ــتن ميان ايجاد و  با تفاوت  ملاص گذاش

ــبت ــکل را حل می،  نسـ ــتی فرد را  . کنداين مشـ به خدا  اصـــل قدرت و هسـ

بگيرد و کسـی را   به دسـتقادر اسـت مثلاً شـمشـير  ،  اما انسـان.  دانگردیبرم

ُ   وَ . «گرددیبرمدر اينجا اما نسبت قتل به فرد  ؛  بکشد : تعَْمَلُون  ما  وَ   مْ کخَلَقَ   َّ

ــما  خدا نکته مهم در ). ٩٦:  صــافات» (اســت  ده يآفر  دينکمى  هک  را  آنچه و ش

اســت و اينکه خداوند آن   به خداوند هاانســاندادن هســتی افعال اين آيه نســبت

شــــود که خداوند فاعليت  می با توجه به آيات بالا روشــــن.  را آفريده اســــت

ــتقل نفی ــکل مسـ کند ولی خالقيت آنان در طول فاعليت  می  ممکنات را به شـ

نشـانگر قدرت و فاعليت مطلق خداوند اسـت که    نيو اداوند مشـکلی ندارد  خ

بيــانگر    اتيــاز آيکی ديگر  .  کنــدنمی  حرکــتای  نکنــد جنبنــده ای  اگر اراده 

ــوره قصـــص آمده اســـت   مَنْ   یتهَْدِ  لا  کإِنَّ : «فاعليت محدود ممکنات در سـ

َ  نَّ کل وَ   أحَْبَبْتَ  ــاءُ ي مَنْ   یهْدِ ي َّ   دوســت   را  هک هر تو:  نَ يبِالْمُهْتدَِ   أعَْلَمُ  هُوَ  وَ   ش

دا  دارى ا،  ردک  نتوانى  تيـهـ دا  امـ د  را  هکـ  هر  خـ دا  بخواهـ دکمى  تيـهـ ه  او.  نـ   بـ

اين آيـات بيـانگر مرتبـه ).  ٥:  قصـــــص(»  اســـــت  دانـاتر  تيـهـدا  ننـدگـانکقبول
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امبرهـدايـت   هـدايـت خـداونـد متعـال اســـــت کـه اگر او اراده نکنـد    در طول  پيـ

ولی بـايـد در طول  ،  کنـدمی  هـدايـت  پيـامبربنـابراين گرچـه  .  کنـدنمی  تحقق پيـدا

گسـترۀ اراده انسـان در طول اراده  .  کندنمی  هدايت خدا باشـد وگرنه تحقق پيدا

ــد می  الهی به بخش نزول برکات و بلايا نيز بر نقش ايمان مردم   و قرآنرسـ

  اتَّقوَْا  وَ   آمَنوُا  الْقُرى أهَْلَ  أنََّ   لوَْ  وَ : «فرمايدمی نزول برکات اشـاره دارد و  در

مـاءِ   مِنَ   اتٍ کـبَرَ   هِمْ يعَلَ   لَفَتحَْنـا ذْنـاهُمْ   ذَّبوُاکـ  نْ کل  وَ   الأْرَْضِ   وَ   الســـــَّ أخََـ  انوُاکـ  بِمـا  فَـ

بُونيک ــِ ها برکت،  بودند  رده ک ارىکزيپره و  آورده  مانيا هاهيقر اهل اگر:  ســ

ــمان  از را ــودآنها مى بر  نيزم  و  آسـ به  را  آنها پس  ردندک  بيذکت ولى  م يگشـ

الى ار  ردنـدکمى  هکـ  اعمـ ه  ).٩٦:  اعراف» (م ينمود  گرفتـ انگر اراده  ،  اين آيـ بيـ

  .انسان و ايمان انسان در نزول برکات است

ان را در نزول بلايا و  از طرفی ديگر خداوند متعال اراده سـوءرفتار انسـ

ــرور ــادُ  ظَهَرَ : «داندمی  رگذاريتأث  شـ بَتْ ک  بِما  الْبَحْرِ  وَ   الْبَرِّ   یفِ   الْفَسـ ــَ   ی دِ يأَ   سـ

  د ي پد  ايدر  و  ىکخشـ  در  فسـاد:  رْجِعُونَ ي  لَعلََّهُمْ  عَمِلُوا  یالَّذِ  بعَْضَ   قَهُمْ يذِ يلِ   النَّاسِ 

د ه  آمـ ت  بـ ه  علـ دک  انيـآدم  آنچـ ا،  ردنـ دا  تـ ه    از  بعضـــــى  خـ درده کآنچـ ا  بر  انـ  آنهـ

  بَةٍ يمُصــِ   مِنْ   مْ کأصَــابَ  ما وَ « ).٤١:  روم » (برگردند حق  طرف به  تا  بچشــاند

بَتْ ک فَبِما  به رســدمى شــما به  بتيمصــ از  آنچه:  ريثِ ک عَنْ   عْفوُاي وَ   مْ يکدِ يأَ   ســَ

» ندکمى عفو  ارىيبسـ از  خدا،  رده ک  سـبک  تانيهادسـت  هک  اسـت گناهانى  علت

ــورا( ــبت   نيدر اکه   ).٣٠:  شـ ــان نسـ ــرور را به اراده انسـ ــاد و شـ   آيات فسـ

ــوره فلق.  دهدمی رِّ  مِنْ   الْفَلقَِ  بِرَبِّ   أعَُوذُ   يل: «همچنين در س   وَمِنْ   خَلقََ  ما شــَ

رِّ  قٍ   شَـ رِّ  وَمِنْ  وَقَبَ   إِذا غاسِـ دٍ  شَـرِّ  وَمِنْ   الْعقُدَِ   یفِ   النَّفَّاثاتِ  شَـ دَ   إِذا  حاسِـ : بگو:  حَسَـ
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،  شـب ىيکتار  شـرّ  از و  شيهاده يآفر شـرّ   از  دم ده يپسـ  پروردگار به  برم مى  پناه 

  و دمندمى هاگره   در  هک  گرانىافسـون شـرّ   از و  رديفراگ را  جا  همه  هکگاه  آن

رّ  از ود هر  شـ د  هکگاه  آن  حسـ اد در  ).٥ -١:  علق(»  ورزد  حسـ أ فسـ قرآن منشـ

ــبحان هم فاعليت مطلق خود .  داندزمين را اعمال مردم می بنابراين خدای سـ

ــوی الله را در طول فاعليت خود و اين منافاتی را  بيان کرده هم فاعليت ماسـ

ــان،  با قضــا و قدر الهی ندارد و يکی از قدَرهای الهی ها اســت که  اراده انس

ها اســت  همين مقدّرات آدم ،  يکی از مقدّرات الهی.  اراده الهی اســت  در طول

دّرامور  .  خوردمی  مقـدرات الهی رقم ،  هـای قـدرو اينکـه در شـــــب يعنی ،  مقـ

اموری که در راسـتای اراده انسـان اسـت و اراده انسـان در طول اراده الهی 

ــت ــيم .  اسـ ــا و قدر به علمی و عينی تقسـ ــودمی  لذا قضـ بحث افعال الهی . شـ

ــخص شــد در افعال الهی که فاعليت خداوند علی ــد و مش الاطلاق روشــن ش

وی الله درطول اراده الهی اسـت رور طبيعی بنابراي.  اسـت و فاعليت ماسـ ن شـ

  .برآمده از اراده انسانی است که در طول اراده خداوند است،  و اخلاقی

است به شکل موجبه    هاانسان  از ارادهپاسخ که شرور برآمده    ن يا   اي آ:  بابائی
شوند که از  می   گاهی افرادی مثل انبيا مبتلا به شروری؟  کليه درست است 

  . و اهل گناه نيستند اندمعصومگيرد زيرا آنان نمی  نشئت آنهااعمال 

الِمِ   الْبَلاَءَ   إِنَّ : «فرمـاينـدمی  اميرالمؤمنين:  خســـــروپنـاه   لِلْمُؤْمِنِ   وَ   أدََبٌ   لِلظَّـ

انٌ  ةٌ   لِلأْنَْبِيَـاءِ   وَ   امْتِحَـ ة  لِلأْوَْلِيَـاءِ   وَ   دَرَجَـ   تنبيـه   و  نمودن  ادب  ظـالم   یبلا برا:  کَرَامَـ

  برای  و  اســـت  درجه  انبياء  برای،  اســـت  امتحانمؤمن    برای،  اســـت کردن

ــی،  ( »کرامت  اولياء ــام  . )٢٣۵، ص ۶۴ج،  ١٤٠٣مجلسـ بنابراين بلايا اقسـ



  

٢٤٨ 

  
  

ه 
ار

شم
 /

تم
س

 بي
 و

هم
زد

نو
ل 

سا
٨

٥
ـ

٨
٦

ن 
ستا

زم
/

١
٣

٩
٦

 
ر 

ها
 ب

و

١
٣

٩
٧

 

حتی گـاهی  .  و مجـازات اســـــت  بيـتـأد  از آنگونـاگونی دارد کـه گـاهی هـدف  

ه   ال بـ د متعـ داونـ ازل می  نيدر ا  نامؤمنـخـ ذاب نـ ا بلا و عـ ا تخفيف  دنيـ د تـ کنـ

بخشـی از بلايا برای امتحان اسـت تا انسـانِ خوب از .  عذاب در قيامت باشـد

ود ناخته شـ بب شـکسـت،  احد  جنگ از  بعد.  بد شـ لمانان به سـ  خود  هيروح،  مسـ

 إِنْ : «ديبباز  را  خود  سـتکشـ با  مبادا هک  شـد نازل  هيآ  نيا.  دادند  دسـت  از را

به   ديرس  ستىکش  و زخمى  شما به اگر: مِثْلهُُ  قَرْحٌ   الْقَوْمَ   مَسَّ   فقََدْ  قَرْحٌ   مْ کمْسَسْ ي

،  ســپس در ادامه آيه )،١٤٠آل عمران:  (  »ديرســ آن مثل زخمى  زين قوم   آن

 وَ : «کندمی ی را برای مســلمانان ذکرو ســختدو هدف بزرگ از نزول بلايا  

ُ   عْلَمَ يلِ  ذِ   َّ ايا:  آمَنوُا  نَ يالَّـ ه    نهـ لبـ اا  افراد  هکـ  اســـــت  آن  دليـ انيبـ  انيـمـدع  از،  مـ

 روى برای ملتى  کدردنا  حوادث تا  گريدعبارتبه».  شـــوند  شـــناخته،  مانيا

ــد  نخواهند  مشـــخص هم   از  صـــفوف،  ندهد   و  آورخواب هایروزيپ  رايز؛  شـ

ــتکننده  اغفال ــت  کهیدرحال؛  اســ ــکســ   و  دارکننده يب،  آماده   افراد  براىها  شــ

صَ يلِ « هـدف دوم در آيـه.  اســـــتهـا دهنـده ارزشنشـــــان ُ   مَحِّ   وَ   آمَنُوا  نَ يالَّـذِ   َّ

ا  نَ يافِرِ کـالْ   مْحَقَ ي ان  تـ الص  را  مؤمنـ د  خـ ارک  و  گردانـ ه  را  فـ دربـ اقص  جيتـ   و  نـ

  اين اســـــت کـه افراد ،  ديگر براســـــاس آيـه  و هـدف  )١٤١بقره:  (  »نـدک  زائـل

 آنهـا.  بـدهـد  نشـــــان آنهـا بـه  را  ضـــــعفشـــــان نقـاط و  گردانـد  خـالص  را مـانيبـاا

  على.  رنديگ قرار  شــىيآزما بوته  نيچن در  نده يآ یهایروزيپ  براى  ســتيبامى

 روزگار  یهایدگرگون:  الرّجالِ   جَواهرَ   علَمُ ي  الاحَوالِ   تقََلّـبِ  فِى. «ديـفرمامى  

ــخاص  قتيحق  زندگى ســخت  حوادث و  به ســازد و آنها رامى روشــن را  اش

  ».گرداندمی واقف  خود  تيشخص اريع
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  آيا قرآن کريم شر را .  گيرممی  پرسش را از منظر درون دينی پی:  بابائی
  ؟پذيرد می

  .شودمی  آيات قرآن کريم در بخش شرور به پنج دسته تقسيم :  خسروپناه 

  مْ کالْمَوْتِ وَنَبْلوُ  ةکـلّ نفس ذائقـ: «دهـدیمآيـاتی کـه از وجود شـــــر خبر  . ١

رِّ  چشـد و ما شـما را هر نفسـی مرگ را می: ترُْجَعُونَ   نَايفِتْنَةً وَإلَِ   رِ يوَالْخَ   بِالشَّـ

هنگام ( به بد و نيک و خيرات و شرور عالم مبتلا کنيم تا شما را بيازماييم و

  .)٣٥:  ايانب(  »شويدبه سوی ما بازگردانده می) مرگ

آياتی که بيانگر آن اســت که برخی امور از نگاه شــما شــر و خيرند  . ٢

ى أنَْ . «شـودمی  خلاف آن درک، با نگاه جامع.  چنين نيسـت  درواقعولی  عَسَـ

ى أنَْ تحُِبُّوا شــَ کرٌ لَ يئاً وَهُوَ خَ يرَهُوا شــَ کتَ  رٌّ لَ يمْ وَعَســَ ُ کئاً وَهُوَ شــَ َّ عْلَمُ  يمْ وَ

چه بسـيار شـود که چيزی را مکروه شـماريد  ) ٢١٦  :بقره » (وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ 

و چه بســيار شــود چيزی را ،  ولی به حقيقت خير و صــلاح شــما در آن بوده 

ــاد شــما در آن اســت ــرّ و فس به مصــالح (  و خدا،  دوســت داريد و درواقع ش

ــما نادانيد) امور ــت و شـ انُ   دْعُ يوَ . «داناسـ ــَ نْسـ رِّ   الإِْ ــَّ   انَ کوَ   رِ يبِالْخَ  دُعَاءَهُ   بِالشـ

انُ  نْســَ  منفعت و  خير  که  رغبتی و  شــوق با  انســان) ١١:  اســراء(»  عَجُولاً   الإِْ

 خود  زيان و شر  رغبت و شوق  همان  با)  نادانی به  بسا چه(  جويدمی را  خود

  .است  کارشتاب و  صبربی  بسيار  انسان و  طلبدمی را

دارد و اينکـه گروهی ديگر از آيـات بر همراهی خير و شـــــر دلالـت  .  ٣

رِ  مَعَ  فَإنَِّ . «ها اسـتمقدمه خوبی،  مصـائب و شـرور راً ي  الْعسُْـ رِ   مَعَ   إنَِّ   سْـ   الْعسُْـ

راً ي با هر  ،  آرى.  با هر سـختى آسـانى اسـت)  هکبدان  ( پس)  ٦-٥:  انشـراح(»  سْـ
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  .دشوارى آسانى است

ِ   لِسُـنَّتِ   تجَِدَ  فلََن: «آياتی که بر سـنت تکوينی دلالت دارند. ٤  وَلَن  لاً يتبَْدِ  َّ

دَ  نَّـتِ   تجَِـ ِ   لِســـــُ  نخواهی  تبـديل  خدا  ســـــنّـت  برای هرگز) ٤٣:  فاطر(  لاً يتحَْوِ  َّ

  !يابینمی  تغييری الهی  سنّت  برای هرگز و،  يافت

ها به دردها و رنج،  آياتی که از اسـتناد تحولات اجتماعی و ناملايمات. ٥

َ   إِنَّ : «دهدمی  اراده انســان خبر هِمْ  ما  رُوايغَي حَتَّى  بِقوَْمٍ   ما  رُ يغَي لا َّ ــِ   وَ   بِأنَْفسُ

ُ   أرَادَ   إِذا وْءاً   بِقوَْمٍ  َّ   خـداونـد   همـانـا:  والٍ  مِنْ   دُونِـهِ  مِنْ   لهَُمْ  مـا وَ  لـَهُ   مَرَدَّ  فَلا  ســـــُ

ا  دهـدنمى  رييتغ  را  قومى  حـال ان  هکـآن  تـ د  رييتغ  را  خود  حـال  آنـ اه   و  دهنـ   هرگـ

 در و  ســتين آن  براى  برگشــتىهيچ  پس  بخواهد  بىيآســ قومى  براى  خداوند

رعد: (  »ســتين  آنان  براى  یاکننده تيحما و ارســازک و  دوســتهيچ   او  برابر

ذَهُمُ   اتِنـايـبِـآ  ذَّبُواکـ  قَبْلِهِمْ   مِنْ   نَ يالَّـذِ   وَ  فِرْعَوْنَ   آلِ   دَأبِْ کـ«.  )١١ ُ   فَـأخََـ   وَ   بِـذُنوُبِهِمْ   َّ

 ُ   .)٥٢انفال:  (  »الْعِقابِ   دُ يشَدِ  َّ

امر عدمی نيســت و ،  شــود که شــرمی  با توجه به مجموع آيات مشــخص

ً يثان.  آثاری دارد کنيم در می  قرآن مصـــداق شـــر را متفاوت از آنچه ما بيان  ا

ً .  شـر هسـتندکنيم  می  ما خير حسـاب  امور کهگاهی برخی  . گيردنظر می   ثالثا

يـا زمينـه امتحـان او   مؤمنرجـه  گـاهی شـــــرور را برای ارتقـای د،  قرآن کريم 

َ  إنَِّ :    قَالَ «  که در روايات نيز به آن اشاره شده استچنان؛  داندیم   ی غَذِّ يلَ   َّ

دَهُ  الْبَلاَءِ   الْمُؤْمِنَ   عَبْـ اک  بِـ ذِّ   مَـ دَةُ   یتغَُـ ا  الْوَالِـ دَهَـ اللَّبَنِ   وَلَـ : فرمود  خـدا  امبريـپ»  بِـ

، مـادر  هکـ همچنـان،  کنـدیم هيـتغـذ گرفتـارى و  بلا بـا  را  خود  مؤمن  بنـده   خـداونـد

  ).٢٧٧ص ،١٤٠٨ديلمی،  ( »کندیم  تغذيه  ريش  با را  خود  فرزند
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است ،  مسئله شر:  بابائی الهی  افعال  به  نظام احسن ؛  ناظر    لذا موجب نقد 
با    خلقت  نظام  بودناحسن  با ،  عالم   در  نقايص  و  شرور  وجود.  شودمی و 

  خلقت   مستلزم ،  خداوند  عنايت ،  گريد اني ببه.  ستيسازگار ن،  خداوند   عنايت 
  و  نبوده   احسن   نظام  کنندههيتوج  نقايص  و  شرور  ولى؛  است  احسن  نظام
  را   تنافى   اين!  نيست  سازگار،  خداوند   يعنى عنايت؛  آن  مقتضى  با  جهيدرنت

  ؟توان توجيه کردمی چگونه

ــروپناه  ــپس  :  خسـ ــت و سـ ــن چگونه نظامی اسـ ابتدا بايد بدانيم نظام احسـ

به معنای نفی نقص ذاتی  ظام احسـن  ن.  را توجيه کنيم ،  آن با شـرورسـازگاری 

نظام  .  اســـت  ريناپذانفکاک، چون نقص ذاتی از ممکنات.  از ممکنات نيســـت

، از اين نظام ممکنات  ترکاملبدين معنا است که بهتر و ،  احسن و اکمل عالم 

.  تکميل کنم  مطهری استادبگذاريد اين بخش را با بيان .  پذير نبوده است  تحقق

ــفت عدل   ــفت مهم  و حکمتايشــان بر اين باور اســت که ص  در بابدو ص

اسـتحقاق  ،  بودن اين اسـت که خدای سـبحانمنظور از عادل.  افعال الهی اسـت

ــتحقاق  موجودی را ناديده نمیهيچ و شــايســتگی   گيرد و به هرکس هرچه اس

د، میدارد ام آفرينشاز حکيم   منظور.  دهـ ه نظـ ــت کـ ام ،  بودن او اين اســـ نظـ

ــت  نيکوتريو ن  و اصــلحاحســن   لمّی برای اين مدعا  برهان.  نظام ممکن اس

اين   علتيا به ،  را به بهترين نظام نيافريده باشــد جهاناگر خدا  اين اســت که  

بر  قدرتيا ،  يا آن را دوســت نداشــته،  به بهترين نظام نداشــته علم اســت که 

ــته و يا از ايجاد آن   ــت بخلايجاد آن نداشـ خداوند از   کهیدرحال.  ورزيده اسـ

ــترّا  باينها م ــت که در خلقت عالم .  اس ــن بدين معنی نيس ،  بنابراين نظام احس

،  نحو احســناين اســت که نظام ممکنات به،  بلکه مراد؛  نقصــی نيســتهيچ 

شــد  بنابراين با برهان لمّی ثابت  .  تحقق پيدا کرده اســت و بهترين نظام اســت



  

٢٥٢ 

  
  

ه 
ار

شم
 /

تم
س

 بي
 و

هم
زد

نو
ل 

سا
٨

٥
ـ

٨
٦

ن 
ستا

زم
/

١
٣

٩
٦

 
ر 

ها
 ب

و

١
٣

٩
٧

 

؛  هدفی داشــــته اســــت ،  و در خلقت جهان  ده يآفرخداوند نظام احســــن را   که

ــداقی ما وقت  چندهر اما درباره  .  توانيم همه را بفهميم نمی  بينيم می  را  هامصــ

بايد توجه ،  وجود شـــر در عالم طبيعت که گويا با نظام احســـن منافات دارد

ــت،  شـــــرور طبيعی در عـالم طبيعـت  اولاً :  داشـــــت ؛  لازمـه ذاتی مـاده اســـ

ــد  طورهمان ً .  که در مباحث قبلی عنوان شـ ــمانی به دليل  عالم ماده :  ثانيا جسـ

تصــور عالم  .  داشــتن حرکت از قوه به فعل ملازم با نقص و شــرور اســت

بنابراين لازمه ايجاد عالم  .  محال اسـت،  شـر و نقص نباشـد  در آنکه ای  ماده 

ــت،  مادی ــرور اسـ ــر با قادريت مطلق و  ؛  همراهی با برخی شـ لذا وجود شـ

مين شــرور تواند همی آری قادر مطلق.  قابل جمع اســت،  خيرخواهی محض

ــأ آن برطرف کند ــبی را با ترک آفرينش منشـ اما اين امر خلاف  ؛  قليل و نسـ

زيرا خير کثير برای شرّ قليل از ؛  فياضيت و خيرخواهی الهی است،  حکمت

  .شرّ کثير است،  خود،  بين خواهد رفت و ترک خير کثير برای شرّ قليل

 ً .  سـتکاری خود بشـر در طبيعت ا  حاصـل دسـت،  برخی از شـرور:  ثالثا

،  يکی از شـــرور و خيرات .  نقش دارد،  در شـــرور طبيعی نيز اراده بشـــر

انسـان صـنعت را به وجود آورد که هم نفع دارد و  .  ی انسـان اسـتهایاورفنّ 

  .هم جزء نظام احسن است  نيا.  ضررهم 

و برای    اريـاخترا بـا    هـاانســـــانآفريـده همـه   اريـبـا اختخـداونـد انســـــان را  

حکمت خدا امتحان و ابتلاسـت تا معلوم شـود که    اصـلاً .  آزمون آفريده اسـت

جزء ،  بنابراين اختيار.  زيرا دنيا مزرعه آخرت اسـت؛ رودیمانسـان به کجا  

پردازد که برای او می یفناّورانســان به آفرينش  .  لاينفک زندگی بشــر اســت
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د و  يدر عرصــه تولبشــر از قرن هجدهم تاکنون . کندمی  شــروری را ايجاد

  .کرده است  یپنج موج را سپر،  یآورفن

ــ  با مظاهر  ) ١٨٣٠تا  ١٧٨٠از حدود  (  یانقلاب صـنعت:  موج نخسـتــــ

بخـار و بـا جنبش  یو موتورهـا  یبـافنـدگ یهـانيمـاشـــــ،  ســـــنـگزغـال  یورفنّـا

  ،اتيسم در هنر و ادبيرمانت یو اجتماع یفرهنگ

ــ  همچون   یبا مظاهر) ١٨٨٠تا ١٨٣٠(  یدارهيعصر سرما:  موج دوم ـــ

ــم يپوپول  یهاجنبشبا  و فولاد ،  تلگراف،  آهنراه  ــيکمون،  سـ ــوسـ ــم و سـ   ال يسـ

  .یدموکراس

ــم ياليعصــر امپر:  موج ســوم ـــــــ   ،  با مظاهر برق) ١٩٣٠تا  ١٨٨٠(  س

تعمار  یهاما با جنبشيو هواپ  يیايميع شـيصـنا،  لياتومب م و  يفاشـ،  یضـد اسـ سـ

  .سم در هنريمدرن

با ظهور فن و دانش در عرصــــه ) ١٩٨٠تا   ١٩٣٠: (موج چهارم ـــــــــ  

و کــامپيــژنت،  یاتم  یانرژ   ی هــاجنبش،  یحقوق مــدن  یهــاوتر بــا جنبشيک 

ته  یهاتيمبارزه با فعال م و  ينيفم،  سـتيزطيطرفدار مح  یهاجنبشبا   یاهسـ سـ

  .سم يمدرنپست

 یهایآورنّ با ف)  ن ســويبه ا ١٩٨٠از(  عصــر اطلاعات:  موج پنجم ـــــــ 

انو(  همگرا ا،  نـ ، ت گرايـهو  یاســـــيـســـــ  یهـاو بـا جنبش)  نفو و کـاگنويا،  ويبـ

، یاز اکولوژ یريالهام گ  یبر مبنا یطراح،  آزاد به اطلاعات  یدســــترســــ

ن معناست که  يچهارگانه بد  یهایآورنّ ف یکپارچگي. یاس جهانيعدالت در مق

شـــدن به تراز نانومتر کيشـــدن و نزدابعاد کاربرد همه آنها در حال کوچک
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  يی ظاهر خواهد شد و توانا» یآورابَرَ فن« کيکه در قالب   یاگونهبه؛  است

به بشـر   یآورل ابَرَ فنيتکم.  بخشـدیرا تحقق م  رينظیو ب  يیاسـتثنا،  منحصـر

اقدام    یســتيز  یهاســم يســاختارها و ارگان،  عتيطب  یبه بازســاز  دهدیاجازه م

 را ر شـروردکاری   توان ايجاد و دسـت،  با توجه به صـنعت نوين بشـر.  کند

  .ددار

؛  دنديمف   یانسان  یها یآورنّ ف   گونهنين است که اگر ا ي پرسش مهم ا:  بابائی
ت نکرد و اگر  ي م به بشر عنايمستق به صورت  آنها را  ،  چرا خداوند سبحان

  ؟شودیچرا حکمت خدا مانع آنها نم، ستند يد ن يمف

شـرح ن  يبه ا،  ديآین به دسـت ميشـين پرسـش که از مباحث پيپاسـخ کوتاه ا

ــت ــته خ،  م يقد یهایآورنّ ن همچون فينو یهایآورنّ ف:  اس ــر يبه دو دس ر و ش

ها با اراده خود به که انسـان  کندیاقتضـا م،  سـبحان  یحکمت خدا.  رنديپذم يتقسـ

را در جهان خلق  یعيطب  یهاسـنت،  خداوند توانا.  شـر بپردازند ور  يامور خ

.  پردازدیبه کشـف آنها م یاله  ینيو اذن تکو یبشـر با تلاش علم.  کرده اسـت

ا يد  يمف  یآورنّ را به ف  افتهيتواند دانش دسـت یاش ما سـوء اراده يبشـر با حُسـن  

ت که همه امور خيحکمت خداوند بر ا.  ل کنديمضـرّ تبد ر ير  ين نبوده اسـ ا شـ

خود  یو عمل ید با تلاش علميبلکه انســان با،  ار انســان قرار دهديرا در اخت

  توانـد یم  او.  ابـد و در آنهـا تصـــــرف کنـديـدســـــت    یق هســـــتيبتوانـد بـه حقـا

ن  يمسئله کنترل تصرّفات نو،  آنچه مهم است. را به ارمغان آورد  يیهابحران

.  ر را به عهده دارند يت خطيولئن مسـيا،  ینيفقه و اخلاق د،  ديعقا.  بشـر اسـت

قدرت تصــرف  و هم   یعيطب  یهاکشــف ســنّت  يیهم توانا،  م يپس خداوند حک
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به بشر عطا کرده و هم با ،  نينو یهایآورنّ به ف  یابيدست  یعت را برايدر طب

در   آدمی.  ت نموده استيهدا،  کنترل تصرفات  یبشر را برا،  یدسـتورات اله

،  در عقل خودبســنده  یو گرفتار  ین الهيگرفتن از دمعاصــر با فاصــله  یايدن

از مشـکلات بشـر را حل  یبرخافته که هرچند  يدسـت    ینينو یهایآورنّ به ف

د آورده  يانسان پد  یرا برا یار خطرناکيبار و بسلکن مشـکلات اسف،  کندیم

ــت تکامل خود بهره   یبرا یاله یاز وح،  د در کنار عقل و تجربهيبا او.  اســ

  .باشدط در امان يبرد تا از افراط و تفر

،  وجود شيطانبه عنوان آخرين سؤال بفرماييد نظام احسن چگونه با  :  بابائی
  ؟قابل جمع است 

را با  شـــيطانکه خداوند    اســـتهای الهی اين  يکی از حکمت:  خســـروپناه 

ده اســـــت افريـ د نيـ د و در ؛  مـاهيتی پليـ امـل آفريـ ل تکـ ابـ ه او را موجودی قـ بلکـ

گـذرگـاه هســـــتی هـدايـت کرد و اين شـــــيطـان بود کـه خود را منحرف و پليـد  

ه تســبيح و تقديســی که بدان  اشــتغال ب،  ســاخت وگرنه اگر ماهيت او پليد بود

ا نـداشـــــت،  مشـــــغول بود را   ابن ملجمو    فرعونطور کـه خـداونـد  همـان؛  معنـ

ــانی را ؛  خلق نکرد  بدعاقبت ــد و اعتلای انسـ ــتگی رشـ ــايسـ بلکه آنان نيز شـ

ــته ــده ؛  اندداشـ عقل و فهم   ابليسخداوند به .  اندولی به اختيار خود منحرف شـ

  و تشــخيص دهد و ســپس او را امرعطا کرد تا بتواند امور خير را از شــر 

روايـات متعـددی  .  کرد  ولی او تقوا را رهـا و از هوای نفس تبعيـت؛  کرد  ینه

 ابليس،  شـيطانکه اند  پاسـخ داده و فرموده   ابليسبه شـبهه حکمت   تيباز اهل

ال د متعـ د هر جنّ ،  بود و خـداونـ اننـ ت و  ،  ديگری  مـ ال عبوديـ او را برای کمـ
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ــادت   علتبه   اما او؛  بندگی آفريد از دســتور  ،  مقام آدم و با اراده خود بهحس

ــرپيچی کرد ــيطان. الهی س ــيان ش ــرری برای  هيچ ،  عبادت و عص نفع و ض

  .در حد وسوسه است،  ها نيز تنهاخدای سبحان ندارد و تسلطش بر انسان

ــام بن حکم ــادقکافری از  :  کندمی  نقل هشــ ــيد  امام صــ آيا اين از :  پرســ

ــت که برای خود ــمن،  حکمت خداسـ ــتهی قرار دهد و حالدشـ ،  آنکه در گذشـ

را آفريد و بر بندگانش مسـلط   ابليس، دشـمنی نداشـت و بر اسـاس اعتقاد شـما

طبق .  کرد تا آنها را به مخالفت با اطاعت دعوت کند و امر به معصــيت کند

ــاعتقاد شـــما برای او نيرويی قرار داد که به ها حيله  آن بتواند در قلب  لهيوسـ

ره پروردگارشـان به شـک بياندازد و دين را بر آنها مشـتبه کند و آنها را دربا

ربوبيت را ، تا آنجا که قومی در اثر وســــوســــه.  کند دورکند و از معرفت 

پس چرا دشــمن را بر بندگانش مســلط .  انکار کردند و غير خدا را پرســتيدند

ــادق؟  کردن قرار دادکرد و برای او راه گمراه  اين دشـــمنی  :  فرمود  امام صـ

برای خدا سـود    اشیبرای خدا ضـرر دارد و نه دوسـت  اشینه دشـمن،  یکه گفت

کند و دوســتی او هم چيزی بر نمی لک خدا چيزی کم و دشــمنی او از مُ   دارد

ترسـند که بتواند ضـرری از دشـمن در صـورتی می.  افزايدنمی  ملک خداوند

سـلطانی کند يا اراده    اگر اراده ملکی کند آن را بسـتاند؛  بزند يا نفعی برسـاند

ــود ــت که خداوند او را خلق کرده ،  ابليساما ؛  بتواند بر آن غالب ش عبدی اس

دانســت  می  اســت تا خدا را عبادت کند و او را واحد بشــمارد و موقع خلقتش

همراه با ملائکه خدا را  ابليسهميشه . شودو سرانجامش چه می  ستيکه او ک

جده بر آدم امتحان کرد و او   لهيوسـکرد تا اينکه خداوند او را بهمی  عبادت سـ
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د  علتبه  قاوت بر او غلبه کرد. از سـجده امتناع کرد،  حسـ خداوند در اين  .  شـ

و بـه زمين   نمودهنگـام او را لعنـت کرد و از صـــــفوف فرشـــــتگـان اخراج  

  آدمیو بن  آدمدشمن  ،  علتبه همين  . ملعون و مطرود بود  کهی حال فرستاد در

او .  حد وسـوسـه و دعوت به گمراهی اسـت فقط در  آدم یتسـلط او بر بن.  شـد

مجلسـی،  (  »معصـيت کرده ولی به ربوبيت پروردگارش هم اقرار کرده اسـت

  .)٢٣٥، ص٦٣ج ،١٤٠٣

آيهؤ س:  بابائی از  که  ديگری  فَإنَِّ «  ال  الْمُنظَرِ   ک قَالَ  إلَِى  ي مِنَ  الْوَقْتِ  ينَ  وْمِ 
(الْمَعلُْومِ  دست)  ٣٨-٣٧:  حجر»  که  می  به  است  اين  به  آيد  خداوند  چرا 
  ؟ها را فريب دهد مهلت داد تا انسان، شيطان 

عُ أجَْرَ  يإِنَّا لاَ نضُـِ «  پاسـخ اين اسـت که خداوند بر اسـاس آيات:  خسـروپناه 

نَ عَمَلاً  ــَ رِدْ  يا نؤُْتِهِ مِنْهَا وَمَن  يرِدْ ثوََابَ الدُّنْ يوَمَن « و) ٣٠: کهف(» مَنْ أحَْسـ

از  شـيخ صـدوق.  تا روز قيامت به شـيطان مهلت داد» اثوََابَ الآْخِرَةِ نؤُْتِهِ مِنْهَ 

علی  از علی بن حسـان از احمد بن محمد بن عيسـى از  سـعد بن عبد الله پدرش از  

در آســـــمـان   ابليسهمـانـا  : «فرمود  امـام صـــــادقروايـت کرده کـه    بن عطيـه

ــال در دو رکعـت  ٧٠٠٠ ادت کرد و هر چـه بـه او از جـانـب ،  ســـ خـدا را عبـ

از  از پدرش   شـــيخ صـــدوقهمچنين  »  ثواب آن عبادت بود،  خداوند عطا شـــد

چرا :  پرسيدم   امام صادقروايت کرده که از   حسن بن عطيهاز   سعد بن عبدالله

ــرت فرمود؟  مهلت داد  ابليسوند به خدا به خاطر دو رکعت نماز که  : «حضــ

خداوند  «  ».سـال طول کشـيد ۴٠٠٠سـال يا   ٢٠٠٠در آسـمان به جا آورد و 

ای و لعنت من تا روز قيامت از بهشــت خارج شــو که طرد شــده : به او گفت
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اد ت.  بر تو بـ ار منای  :ابليس گفـ ه!  پروردگـ هیدرحـال؟  چگونـ ادلی و    کـ تو عـ

نه از امر : خداوند فرمود؟  شودمی  آيا ثواب عملم باطل؟ کنینمی جور و ظلم 

خواهی درخواســـــت کن تـا در برابر ثواب عملـت بـه تو عطـا  دنيـا هر چـه می

  :بنابراين.  بقا تا روز قيامت بود،  پس اولين چيزی که درخواست کرد.  کنم 

  )کان من الجن(  افريدشيطان ني.  جن آفريد عنوان  بهرا  شيطانخدا  . ١

نه طاعت او به خدا ضـرر  .  بعداً معصـيت کرد  ابليسشـيطان به عنوان . ٢

با اراده خود کافر شــــد و معلوم اســــت که صــــفت  . داشــــت و نه عبادت او

  .استکبار داشت

ــفه طولانی. ٣ ــعی آن بودن عمر او عبادتفلسـ ــت که اثر وضـ های اوسـ

منافاتی با ،  دسـتاوردهای او و شـيطانپس انسـان و .  بودن عمر اوسـتطولانی

  .نظام احسن ندارد

 گيریبندی و نتيجهجمع

پرسش از ، فارغ از هر مسلک و مذهبی،  ن سؤالات بشرترياز قديمی. ١

ــت ل برخی مهم .  چرايی شـــــرور و چگونگی رهـايی از آن اســـ ترين دلايـ

ــوفان غربی مانند     ولمعق  ريغبر ردّ وجود خدا و   مکی.  ال.  جیو  هيومفيلســ

  .مسئله شر است،  دانستن اعتقاد به خدا

 شرّ :  شوندمی  بندی طبقه چهار بخشی کلی به بندم يتقسشرور در يک . ٢

  .شرّ عاطفی و شرمابعد الطبيعی،  شرّ اخلاقی،  طبيعی

اما اين شـبهه گسـتره بيشـتری  .  مرتبط با افعال الهی اسـت،  شـبهه شـرور. ٣
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ــته و مازاد بر چالش ــيدن افعال الهی داشـ  ی ديگری نيز طرحهادر بخشکشـ

شــبهه در اصــل  :  قابل پيگيری اســت،  بخش طورکلی در چهارشــود که بهمی

هايی چالش درباره نظام احسـن الهی نمونه،  ترديد در صـفات خدا،  وجود خدا

  .از آن است

ملازم نقص  ،  کندمی از قوه به فعل حرکت چونعالم ماده و جسـمانی  . ٤

ــرور اســت ــرور ،  بنابراين لازمه ايجاد عالم مادی.  و ش همراهی با برخی ش

  .است

قادر و حکيم  ،  عالم ،  متکلمان اين اســت که خداوند هایيکی از پاســخ. ٥

نـاتوانی و نيـازمنـدی را ،  نـادانی:  از منشـــــأهـای ظلم چون  کيـهيچ و  اســـــت  

بنابراين دليلی ندارد که به کسـی ظلم کند و اگر ناملايمات و شـروری .  ندارد

  .از دامنه علم ما خارج استها حکمت آن،  شودمی  مشاهده 

فه اسـلامی معتقدند. ٦ رور،  فلاسـ ت،  ماهيت شـ تی اسـ نخ عدم و نيسـ .  از سـ

امور .  جهل يعنی عدم علم ،  کوری يعنی عدم بينايی.  امری عدمی اسـت،  شـر

  ؟ علت نيست تا گفته شود علت آن کدام است ی نيازمند بهعدم

،  عالم   نيدر اما .  نسـبی هسـتند،  پاسـخ ديگر فلاسـفه اين اسـت که شـرور. ٧

ــر ــر و بدی مطلق نداريم و ش ــبت به برخی،  ش ــبت به برخی ،  نس ــر و نس ش

شــر وجود دارد ولی در مقايســه مقدار شــر با ،  در عالم .  خير اســت،  ديگر

  .کثير است،  و خير  داردغلبه  شر خير بر  ،  خير

در اين بخش دو پاســـخ  .  نگرانه اســـترويکرد کل، رويکرد عرفانی. ٨

برخی شـرور به علت .  شـرور ناشـی از جزءنگری اسـت:.  ارائه شـده اسـت
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شـری در ،  ولی اگر به عالم آخرت توجه شـود،  شـودشـر ديده می،  دنيانگری

  .کار نيست

از طريق بيـان ،  ديـده   هـا در مواجهـه بـا مخـاطـب رنجيکی از پـاســـــخ.  ١٠

ــختی ــت که سـ  -نقش مهمی در تکامل علمی، ها ها و گرفتاریکارکردها اسـ

فلسـفه شـر از کارکردهای تجربی آن اسـت که  .  معنوی و پيشـرفت مادی دارند

  .کندمی به پرورش روح انسان کمک

توجه به رابطه تکوينی ميان اعمال انســان و برخی از ،  پاســخ ديگر. ١١

  ن يبد.  از سـنخ رابطه علت و معلول اسـت،  و جزارابطه عمل  .  شـرور اسـت

  .دارند  ینيوکت  رابطه،  انسان اعمال  با  یاخرو یهامجازات اي  پاداش،  بيترت

و پـاداش اخروی    جزارابطـه پنهـان ميـان اعمـال انســـــان و    نيبنـابرا.  ١٢

و زاييده    گرددیبرمعمده شــرور طبيعی به شــرور اخلاقی   واقع دراســت و 

  .اراده انسان است

بنـابراين با توجه به توســـــعـه توحيـد ربوبی خداوند هر فعـل انســـــان  . ١٣

طهبه  درواقع ان داده اسـتقدرت و هسـتی واسـ لذا  .  ای اسـت که خداوند به انسـ

  .ستوند اخدا  ۀ به اراد  وابستهانسان با تمام وجود    ۀ اراد

ولی بودن خالقيت  ؛  کنيم می  فاعليت ممکنات به شــکل مســتقل را نفی. ١٤

از طرف ديگر خـداونـد متعـال  .  آنـان در طول فـاعليـت خـداونـد مشـــــکلی نـدارد

علت ،  قرآن.  داندمی در نزول بلاها و شـرور  رگذاريتأثاراده سـوء انسـان را 

  .داندفساد در زمين را اعمال مردم می

آياتی که  : شودمی  باب شرور به پنج بخش تقسيم در آيات قرآن کريم . ١٥
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آياتی که بيانگر آن اســت که برخی امور از نگاه ،  دهدیماز وجود شــر خبر  

خلاف آن ، اما با نگاه جامع؛  چنين نيســـتند واقع  درشـــما شـــر و خيرند ولی 

ی خير و شــر دلالت دارد و  بر همراهگروهی ديگر از آيات  . شــودمی  درک

بر ســنت آياتی که  به علاوه  .  اســت هایخوبمقدمه ،  اينکه مصــائب و شــرور

، تکوينی دلالـت دارنـد و آيـاتی کـه از اســـــتنـاد تحولات اجتمـاعی و نـاملايمـات

  .دهدمی  به اراده انسان خبر هارنجدردها و 
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  منابع
  

  .قرآن کريم * 

  مي ابراه ترجمه  ؛ینيعقل و اعتقاد د  گران،يو د کليپترســون، ما .١

 .١٣٩٠تهران: طرح نو،    ؛یاحمد نراق  ،یسلطان

قم: موســـســـه نشـــر    ؛ديتوحالصـــدوق، محمدبن علی بن بابويه؛   .٢

 .١٣٧٤اسلامی،  

ــن بن محمد؛  .٣ ــفات المؤمن  یف  نيأعلام الدديلمی، حسـ قم:    ،نيصـ

 ق.١٤٠٨البيت،    موسسه آل

اقر؛   .٤ التراث    ؛ بيروت: در احيـاءبحـارالأنوارمجلســـــی، محمـدبـ

 ق.١٤٠٣العلمی،  


